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متّهم به  یانبر راو ید با تأک  ینگار و تراجم یپژوهدر رجال یمذهب یهاباور  یرتأث
  یذهب ینالدّ نَصب در آثار شمس 

 ( )قم( یتولا  یپژوهشگر مؤسسه جهانقرآن و حدیث؛  دانشگاه کارشناسی)دانشجوی  فرد ی شرف  فرشیدیرام 
amirfarshid72@yahoo.com 

 ( 9۰/4۰/۱۴۰۳تاریخ پذیرش:      05/09/1402)تاریخ دریافت:  

 چکیده
 یــان. به کمک آنهــا، راویثندعلوم حد یدیکل یهااز جمله دانش  ی،نگارو تراجم  یپژوهرجال
 ــاسلام مورد باز  یخمؤثّر در تار  هاییّتعالمان و شخص  یث،احاد . بــه گیرنــدیقــرار م  یشناس

عالمــان را از  یره و س  یثاحاد  یانراو  یّتامکان اطلاع از وضع  یث،علاوه، پژوهشگر حوزه حد
عرصــه  ینمند در ادو دانش، پژوهش ضابطه  ینا  یژهو  یّت. با توجّه به اهمیابدمی  یقطر  ینهم

هــا آن  ینتراز مهم  یها و تعصبات مذهباز دخالت دادن باور  یزاست که پره  ضوابطی  یازمندن
در   یــزانتــا چــه م  یمــذهب  یهــانوشتار، برآن است تــا نشــان دهــد باور  ین. ارودیبه شمار م

ســنّت و منظــور تــراجم عالمــان اهل  ینو موثر است؟ بــد  یلدخ  نگاریتراجمو    یپژوهرجال
ســنّت، مــورد مورّخ و محدّث برجســته اهل  ی،ذهب  ینالدّ متهم به نَصب در آثار شمس  یانراو

 یدهبه انجام رس   یلیتحل  یفیتوص  یکرد و رو  یخیقرار گرفته است. پژوهش به روش تار  یبررس 
از تعصّبات  یذهب ینگارو تراجم  یپژوهرجال  أثیرپذیریت  یقاز مصاد  یبرخ  یجه،است. در نت

ســنّت از عالمــان اهل ینگــارمــتهم بــه نَصــب و تراجم یــانراو یبررس   یّتبا محور  یشمذهب
 مختلف، ارائه شده است. یو کلام یمکاتب فقه

 الدّین ذهبی.نگاری، تعصّبات مذهبی، شمسعلوم حدیث، دانش رجال، تراجم ها: کلیدواژه

 مقدّمه  -۱

منــد پیرامــون بررســی احــوال راویــان حــدیث، یکــی از هــای قاعدهدانش رجــال و پژوهش
توان مجموعه مبــاحثی دانســت کــه های دانشا حدیث است. این دانش را میترین شاخه کلیدی

گویی، احوال راویان احادیث از جهت پذیرش یا عــدم پــذیرش نقــل ایشــان، عــدالت، راســت
: ۱۴۳۳دهــد )غــوری، داری در نقل و موارد مرتب  با آن را مورد مطالعه و بررسی قرار میامانت

های معتبر اسلامی و تمییز اخبار صحیح از غیر آن ه(. اهمّیّت دانش رجال در شناخت آموز۲۴
شناسان مسلمان، آشنایی و تسلّ  کامل بر آن را نیمی از علــم تا جایی است که برخی از حدیث

 (.۳۱۰: ۱۴۳۸اند )رامهرمزی، دانسته 

mailto:amirfarshid72@yahoo.com
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های مهم مــرتب  بــا دانــش حــدیث  نگاری نیز یکی دیگر از عرصه در کنار دانش رجال، تراجم 
ها تعریف  نگاری را پرداختن به بیان زندگی، سیره و افعال شخصیّت است. عالمان مسلمان، تراجم 

: تَرجَمَ(. گرچه محتــوا و  ۱۴۲۵؛ مصطفی،  ۳۶:  ۱۴۲9؛ خیر آبادی،  ۷۳:  ۲۰۰۲اند )وشلی،  کرده 
هاست و عالمان و  های تراجم به نوعی گزارشی تاریخی از زندگی و سیره شخصیّت مضامین کتاب 

؛ وشــلی،  ۳۶۲/ ۴:  ۱۴۲۶داننــد )ســخاوی،  پژوهشگران نیز این دانش را بخشی از علم تــاریخ می 
های تراجم در شناخت وضعیّت راویــانا  (، امّا با توجّه به کاربرد فراوان و مستقیم کتاب ۷۳: ۲۰۰۲

شناســان یکــی از فوایــد و اهــداف مهــم و  احادیث و عالمان در حفا و نقل اخبار و آثــار، حدیث 
ضــعیّت راویــان به خصوص از جانــب متخصّصــان حــدیث، را شــناخت و   نگاری، تراجم اصلی  

 (.۳۵: ۱۴۲۲اند )ریس، احادیث از جهت قوّت یا ضعف دانسته 
نگاری در شناخت احادیث معتبــر از غیــر آن، پژوهی و تراجممستقیم و فراوان رجالکاربرد  

متخصّصان علم حدیث را بر آن داشته تا به منظور جلوگیری از بروز هر نوع خطا و انحــراف در 
های تراجم از سوی عالمــانا های ذکر شده در کتابداوری پیرامون راویان احادیث و شخصیّت

های لازم و ضــروری نگار، مجموعه شــروط و ضــوابطی را بــه عنــوان شــرط پژوه و تراجمرجال
پژوهان در نظــر بگیرنــد. از جملــه شــروط ذکــر شــده در ایــن مجــال: ضــرورت و لــزوم رجال

هــا و ورزی و پرهیز از دخالت دادن هوای نفس، امیال شخصی، تعصّبات مذهبی و باورانصاف
/ 12:  1417اعتقادات خویش در ارائه نظر، پیرامون راویان احادیــث و عالمــان اســت )رافعــی،  

بات مــذهبی« 505 ( که در این مقاله به اختصار از آن تحت عنوان »تعصّب مذهبی« یا »تعصــّ
بات مــذهبی  یاد شده است. آن چه در این مقاله مورد بررسی قــرار گرفتــه، بررســی نقــش تعصــّ

، در داوری پیرامون راویان ناصــبی سنّت  از مورّخان و محدّثان برجسته اهل  الدّین ذهبی،شمس
 احادیث و عالمانا مسلمان با تکیه بر تألیفات اوست.

بات شایان ذکر است گر چه برخی از عالمانا مســلمان بــه صــورت پراکنــده بــه نقــش تعصــّ
شناسان از جمله ذهبی در داوری پیرامون صحّت یا ضعف احادیث و راویــان آن مذهبی حدیث

گانــه بــه اند، امّا کتابی که به صــورت جدا اندیشمندان مسلمان در آثار خود اشاره کردهو معرفی  
هایی چــون: »نقــد موضوع مورد نظر اشاره کرده باشد، یافت نشد. در میان مقالات نیز، نگاشته 

های رویکرد ذهبی در میزان الإعتدال« نوشته سید حسین موسوی، »نقد آرای ذهبی، ذیل روایت
« نوشته علیرضا فخّاری و فرشاد منــایی و »بررســی بیتمستدرک حاکم درباره فضائل اهل  
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زاده عنصر مذهب در جرح و تعدیل راویان شیعه در آثار رجالی ذهبی«، نوشته حسن نقــی  تأثیر
الدّین ذهبــی در و سمانه فتحی، مطالب مرتبطی را درباره بررسی نقش تعصّبات مذهبی شــمس

های مذکور صرفاً به نحــوه مواجهــه اند؛ امّا پژوهشجرح و تعدیل راویان حدیث مطرح ساخته 
انــد و از در مســتدرک حــاکم نیشــابوری پرداخته   بیــتذهبی با راویان شیعه یا فضائل اهــل  

نگاری عالمان مسلمان یا نحــوه مواجهــه بــا راویــان گذاری تعصّبات مذهبی ذهبی در تراجماثر
 اند.ناصبی به تفصیل سخنی نگفته 

الدّین ذهبــی در پــژوهش احــوال راویــان در پژوهش حاضر، نقش تعصّبات مذهبی شمس
کید بر راویان متّهم به نَصب   -حدیث   ســنّت بــا تکیــه بــر  و نگارش تراجم عالمــانا اهــل -با تأ

ســنّت   تمامی آثار وی در حوزه رجال و تراجم مورد بررسی قرار گرفته و از سخنان عالمانا اهــل
 یّد بهره گرفته شده است.مؤنیز به عنوان 

 تعریف تعصّب مذهبی -  ۲

واژ  »تعصّب« از منظر لغوی به معنای آن است که یک شخص، دیگــران را بــه حمایــت از قــوم یــا  
یاری علیه دشمنان ایشان فرا بخواند. چه قوم یــا گــروه مــورد نظــر وی،  گروه مورد نظر خود و اتّحاد و هم 

: عصــب(. برخــی از عالمــانا  ۱۳۸۵: عصــب؛ زبیــدی،  ۱۴۱۴ظالم باشند چــه مظلــوم )ابــن منظــور،  
شناس نیز آن را به معنای »دفاع و پشتیبانی انسان از شخصی که اطاعتا امر او بر انسان لازم اســت  لغت 

 : عصب(. ۱۳۸۷اند )فتنی، داند« دانسته یا انسان با در نظر داشتن غرضی، اطاعت از وی را لازم می 
واژه »مذهبی« نیز منسوب به »مذهب« و به معنای آن چیزی است که انســان بــدان معتقــد 

 : ذهب(.۱۴۱۴است و باور دارد )ابن منظور، 
با توجّه به تعریف لغوی واژگان »تعصّب« و »مذهب«، برخی آن را به معنــای نپــذیرفتن حــق در  

( و  99/ ۲:  ۱۴۱۶هنگام ظاهر شدنش به دلیل گرایش و میل درونی شخص بــه غیــر حــق )تفتــازانی،  
های درونــی بــه منظــور حمایــت از اعتقــاد خــویش و  برخی آن را به معنای تکیه انسان بر امیال و هوا 

اند )فــروخ،  برخورد با اماما مذهب دیگر و پیروانش به شکلی که از منزلت ایشان کاسته شــود دانســته 
ت قــرار دادن آرا و اجتهــادات عــالمی معــیّن از میــان  ۴۸و ۴۷:  ۱۴۰۸ (. گروهی آن را به معنای حجــّ

هــا و  ( و گروهی نیز آن را دفــاع انســان از باور ۳۲:  ۱۴۱9عالمان مسلمان بر خود و دیگران )شوکانی،  
اعتقاداتش در هر حال، گر چه باطل و نادرست باشد، همــراه بــا اعتقــاد بــه بطــلان ســایر مــذاهب و  
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توان تعصّب مــذهبی را دفــاع از اعتقــادات  (. در مجموع می ۵۱۷:  ۱۴۲۲اند )مامی،  اعتقادات دانسته 
خود در هر حالتا ممکن و باور به بطلان سایر مذاهب دانست. در چنین حالتی فردا متعصّب، بــدون  

فشــاری کــرده و بــه تحقیــر و  پا   -درست یــا نادرســت    -در نظر گرفتن مجموعه ادلّه، بر باور خویش  
 (. ۱۳۱و ۱۳۰/  ۱:  ۱۴۳۴پردازد )رویت ،  کاستن از شأن و منزلت مخالفانش می 

 ضرورت پرهیز ناقدانِ حدیث از تعصّبات مذهبی –  ۳

شناسان مسلمان، یکــی از شــروط لازم و های تعریف شده از جانب حدیثبر اساس ملاک
مهم برای ناقدان حدیث و کسانی که در وادی شناخت راویان احادیث و داوری در مورد ایشــان 

گیری، ظلــم و آلــوده دارند، التزام به تقوا و پرهیز شدید از هر نوع تعصّب مذهبی، سومیقدم بر
 شدن به هوای نفس و اغراض و امیال دنیوی است.

هــای  تصحیح نیّت و داشتن اخلاص و پاکسازی قلب از اهداف دنیــوی و آلودگی  ، ابن صلاح 
(.  ۳۴۴:   ۱۴۲۳ابــن صــلاح، شــمارد ) می شناس بر آن را از شرای  لازم و ضروری برای یک حدیث 

ترین آسیب حوزه پژوهش درباره راویان ضعیف حدیث را تضعیف راویان حــدیث از  ابن دقیق، بد 
(.  ۴۳۷و ۴۳۶:  ۱۴۲۷، ورزی و هوای نفــس دانســته اســت )ابــن دقیــق سوی ناقدان به دلیل غرض 

ساختن تقــوا و ورع، انصــاف، پــژوهش و جســتجوی  ذهبی که مورد مطالعه این مقاله است، پیشه 
دانــد  شــناس می دقیق به منظور رسیدن به حق و حقیقت در احوال رجال را از وظایف یــک حدیث 

گفتنْ پیرامون راویان احادیث را تنهــا بــرای  (. وی در آثار دیگر خود نیز سخن ۱۰/ ۱:  ۱۴۱9، )ذهبی 
( و  ۸۲:  ۱۴۱۲پیشه و صاحب آگاهی و اطلاع کامل از این فنّ جایز دانسته )ذهبــی، الــف افراد تقوا 

آمیز نسبت به عالمان پیشین و حافظــانا درگذشــته  ورزی و پرهیز از نگاه تحقیر دیگران را به انصاف 
الــدّین  (. تاج ۱۵۰/ ۲: ۱۴۱9احادیث که به شرح حال ایشان پرداخته، دعوت کرده است )ذهبــی، 

سبکی نیز به نقش تعصّبات مذهبی و اختلافات عقیدتی در واردساختن جرح و طعن بر عالمــان و  
( و در مورد اهمّیّت دقّت به نقــش اختلافــات  ۲۴و ۱۳:  ۱۴۰۰، راویان احادیث اشاره کرده )سبکی 

عبــدالحیّ   (. محمد ۲9اعتقادی و تعصّبات ناشی از آن در جرح راویان سخن گفته است )همان: 
پردازند را پرهیــز  لکنوی نیز یکی از شروط لازم برای ناقدان حدیث که به جرح و تعدیل راویان می 

دارد که اگر نقش تعصّب ناقد حدیث در  ( و صراحتاً بیان می ۶۷:   ۱۴۰۷، از تعصّب دانسته )لکنوی 
 (. ۷۸جرح راوی حدیث آشکار گردد، جرح وی مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت )همان:  
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ب مــذهبی و  بر اساس آن چه از سخنان عالمان و متخصّصان دانش حدیث، پیرامون تعصــّ
مند راویان احادیث و نگارش شرح حال عالمــان نقــل مطلوب آن در جرح و تعدیل ضابطه اثر نا

ب مــذهبی« در داوری پیرامــون احادیــث و   شد، دریافتیم که مبرّا بودن ناقدان حدیث از »تعصــّ
ق آن  راویان آنها یا شرح زنــدگانی و ســیره عالمــان، شــرطی ضــروری و لازم بــوده و عــدم تحقــّ

 شناسا متعصّب گردد.تواند منجر به کنار گذاشتن آرای حدیثمی

تجایگاه علمی شمس -  ۴
ّ

 الدّین ذهبی در میان اهل سن

هـ. ق( مشــهور بــه ذهبــی، از   ۷۴۸  -  ۶۷۳الدّین محمد بن احمد بن عثمان ذهبی )شمس
سنّت به ویژه در حوزه رجال، تراجم و تاریخ است. وی از دوران   ترینا عالمانا اهلجمله مشهور

جوانی در پی أخذ و سماع احادیث برآمد و با ســفر بــه نقــاط مختلــف جهــان اســلام هچــون: 
بعلبک، اسکندریّه، مکّه، حلب و نابلس و استفاده از محضر اساتید فراوان، به سماع و فراگیری 

 (.۱۰۲/ 9: ۱۴۱۳احادیث اهتمام ورزید )سبکی، 
عمده شاگردان برجسته وی، ضمن اشاره به جایگاه علمی ذهبی به ویژه در دانــش حــدیث، 

گاه یخ   ،الــدّین ســبکیاند. تاجهای حــدیثی دانســته ترین افراد در دانشوی را از آ وی را بــه »شــَ
یل« وصف کرده )سبکی عْدا ( که حاکی از احاطه ذهبی بر این دانش ۱۰۱/  9:  ۱۴۱۳،الْجرْح وَالتَّ

الدّین صفدی، ذهبی را متخصّصی دقیق و کامل در حدیث، رجال از منظر سبکی است. صلاح 
شناســان دیگــر (. عالمان و حدیث۱۱۴/  ۲:  ۱۴۲۰،نگاری توصیف کرده است )صفدیو تراجم

مَام  اهل إا سنّت نیز ضمن استفاده از تعابیری ویژه در شرح حال ذهبی، او را به »ناقد الْمُحدّثین وَ
جال« و »آیة في نقد الرّجال، عمدٌ   امِّ في نَقْدا الرِّ قراءا التَّ ن أَهْلا الإستا المعدّلین والمجرّحین«، »ما

؛ ابن حجر ۳۱: ۱۳9۳الدّین دمشقی، اند )ابن ناصرفي الجرح والتّعدیل« وصفت کرده و ستوده
 (.۱۲۶/ ۵: ۱۴۱۱؛ مقریزی، ۱۷۸: ۱۴۲۲عسقلانی، 

ت درباره تعصّبات مذهبی ذهبی -  5
ّ

 سخنان عالمان اهل سن

اگر چه برخی از عالمان و پژوهشگران، ذهبی را فردی با انصاف، دور از تعصّب مــذهبی و 
های اند و ادعای تأثیر تعصّب مذهبی وی بر داوریمورد اعتماد در جرح و تعدیل راویان دانسته 

/ ۲تــا:  ؛ شــوکانی، بی۲۰۲و۲۰۱:  ۱۴۳۸انــد )ســخاوی،  نگاری را نپذیرفته حوزه رجال و تراجم
سنّت   (، امّا با این حال برخی از عالمان و پژوهشگران اهل۳۶۰/ ۳:  ۱۴۳۲؛ امیر صنعانی،  ۲۱۱
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بات مــذهبی وی در  به صورت پراکنده در آثارشان در این باره، سخن گفته و به نقش منفی تعصــّ
اند. در ادامه به سخنان داوری پیرامون راویان احادیث و شرح حال عالمان مسلمان تصریح کرده

 دو تن از شاگردان برجسته وی در این خصوص، اشاره میشود:

 الدّین سبکیتاج  ۱ -  5

در مواض  متعدّدی از آثارش، در مورد   -از شاگردان شناخته شده ذهبی    -الدّین سبکی  تاج
 نگاری سخن گفته و تذکّر داده است.نقش تعصّبات مذهبی استاد خود، ذهبی، در تراجم

بات مــذهبی در جــرحا عالمــان و  وی پــس از اشــاره بــه نقــش اختلافــات اعتقــادی و تعصــّ
داند که به دلیل خارج شــدن الدّین ذهبی، را مصداق عالمانی میها، استادش، شمسشخصیّت

: ۱۴۱۳،سنّت، اعتماد به وی جــایز نیســت )ســبکی  از مسیر انصاف در شرح حال عالمان اهل
(. وی در ادامه، استادش را متّهم به نشر اخبار دروغین علیه عالمان غیر همسو با خــود بــا ۲/۱۳

 (.۱۴/ ۲کند )همان: هدف دفاع از اعتقادات خود و ایجاد نفرت از آن عالم در میان مردم می
بات مــذهبی ذهبــی، در  سبکی در بخش دیگری از سخنانش پیرامون اثر  گــذاری مســتقیم تعصــّ

معتقد اســت کــه    طرقنت دلشنفعیّة دلكرری پژوهش احوال رجال و نگارش شرح حال ایشان در کتاب  
مذهبان باعــث شــده تــا وی بــه بزرگداشــت  حدیث و حنبلی علاقه قلبی و شدید ذهبی به مکتب اهل 

بیش از حدّ ایشان بپــردازد و در نقطــه مقابــل، بــا خــارج شــدن از دایــره انصــاف، از شــأن و منزلــت  
(. از این روســت  ۱۰۳/ 9همان: مذهبان بکاهد ) مذهبان، صوفیان، حنفیان، شافعیان و مالکی اشعری 

مذهبان و  که سبکی بر این باور است که آرای ذهبی در ســرزنش و نقــد اشــعریان، حنفیــان و شــافعی 
؛  ۲۵/  ۲بزرگداشت حنبلیان به دلیل تعصّبات مــذهبی وی مــورد اعتمــاد و پــذیرش نیســت )همــان:  

کنده از چنین تعصّباتی است )همان: ۱۶/  ۷همان:   (. ۲۲/  ۲( و کتاب تاریخ وی نیز آ
دور بودن از تعصّبات مذهبی را یکی از شروط لازم و ضروری برای مورخان دانسته   ،سبکی

حق اش نسبت به اشاعره، به ناو معتقد است که ذهبی در موارد فراوانی به دلیل دیدگاههای منفی
(. این تعصّبات تــا ۶۲و۶۱:  ۱۴۰۷،بر ایشان طعن وارد کرده و از منزلتشان کاسته است)سبکی  

 (.۷۰گردد )همان: ها از راه و روش ذهبی میجایی پیش رفته که منجر به بیزاری دل
به صورت مصداقی نیــز بــه   طرقنت دلشنفعیّة دلكرری سبکی در مواضعی از کتاب    همچنین،

نقش تعصّبات مذهبی ذهبی در شرح حال برخی از عالمان مسلمان اشاره کرده که در ادامــه بــه 
 شود:دو نمونه اشاره می
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سبکی پس از پرداختن به شرح حال فخر رازی، متکلّم و مفسّر اشعری، با اشاره به ذکر نــام 
در میان افرادی که در نقل حدیث، ضعیف بــه   ایزدن دیعهددلاین عالم از سوی ذهبی در کتاب  

ب مــذهبی و بیشمار می انصــافی وی دانســته اســت روند، این عمــل ذهبــی را ناشــی از تعصــّ
 (. ۸9و  ۸۸/ ۸ :۱۴۱۳،)سبکی

اللّه جوینی مشــهور بــه »امــام الحــرمین« اســت )زرکلــی، الملک بن عبدنمونه دیگر، عبد
مذهب است که او را »أعلــم المتــأخّرین« (. وی از جمله عالمان بزرگ شافعی۱۶۰/  ۴:  ۲۰۰۲
 اند )همان(.خوانده

مذهب نیز به نقش تعصّب مذهبی ذهبــی در نگــارش سبکی در شرح حال این عالم شافعی
شرح حالش اشاره کرده و معتقد است که ذهبی سعی در عدم نقل محاسن و جایگاه والای ایــن 

مذهب و وارد ساختن اشکال بر آن داشته و از این رو برخــی مــوارد را نقــل عالم مشهور شافعی
 (.182/ 5: ۱۴۱۳،سبکینکرده است )

گــذاری ضــمن اشــاره بــه اثرطرقنت دلشنفعیّة دلكرییری،  سبکی در مواض  متعدّدی از کتاب  
بــه ویــژه اشــاعره،  -مستقیم تعصّبات مذهبی ذهبی، در نگارش شــرح حــال عالمــان مســلمان 

روش صــحیح مواجهــه بــا آرای ذهبــی در تــراجم را آن   -صوفیان، حنفیان، مالکیان و شافعیان  
ت در می داند که در چنین مواردی نباید سخنان او مورد پذیرش قرار گیرد و بایســتی نهایــت دقــّ

 (.۱۶/ ۷و  ۲۵/ ۲؛ ۱۴/ ۲؛ ۱۳/ ۲همان:برخورد با آن به خرج داده شود )

 الدّین علائیصلاح  ۲  -5

بات  الدّین علائی، یکی دیگر از شــاگردان شناخته صلاح  شــده ذهبــی اســت کــه در مــورد تعصــّ
 نگاری و خارج شدن وی از دایره انصاف سخن گفته است. مذهبی استاد خود و نقش آن در تراجم 

از دستخ  علائی نقل کرده که بر اساس آن، وی نیز بــر ایــن بــاور    مطالبی   در این باب  ، سبکی 
درســتی و بــر خــلاف روش صــحیح  است که تعصّبات مذهبی ذهبی وی را بــر آن داشــته تــا بــه نا 

نگاری، از منزلت حقیقی برخی از عالمان اشاعره و قائلان به تنزیه و تأویل در باب اســماء و  تراجم 
صفات خداوند، همچون جوینی و غزالی، کاسته و در مقابل در مدح و ستایش برخــی از عالمــان  

(. وی معتقد اســت کــه ایــن عملکــرد  ۱۳/ ۲: ۱۴۱۳، روی کند )سبکی حنبلی و اهل حدیث زیاده 
 نادرست، ریشه در اختلافات اعتقادی ذهبی با دیگران و تعصّبات مذهبیش دارد )همان(. 
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 نگاریهای رجالی و تراجمهایی از تعصّبات مذهبی ذهبی در پژوهشنمونه  -۶

 های مستقل در این مجال از آن جهت اســت کــه برخــی از عالمــان اهــلاهمّیّت ذکر نمونه 
الدّین ذهبی و دف  اتهام تعصّبات مــذهبی از وی، سنّت در مقام پاسخ به سخنان منتقدان شمس

اند تا از این طریــق، اعتبــار سعی در متعصّب معرفی نمودن افرادی چون سبکی و علائی داشته 
تــا: ؛ شــوکانی، بی۲۰۲و۲۰۱: ۱۴۳۸سخنان ایشان در نقد ذهبی را مخدوش نمایند )سخاوی، 

 (.۵۵۱-۵۴۵/ ۲: ۱۴۳۱؛ صبیحی، ۳۶۰/ ۳: ۱۴۳۲؛ امیر صنعانی، ۲۱۱/ ۲

 دیدگاه ذهبی در مورد توثیق راویانِ اهل بدعت  ۶-۱

عالمان مسلمان، بدعت را به وجود آوردن راه و روشــی جدیــد در برابــر شــریعت دانســته و 
: ۱۴۲9مند باشد )شــاطبی، دانند که از روی شبهه یا شبهاتی بدان بدعت باورمبتدع را کسی می

 (.۲۲۰/ ۲: ۱۴۲۶؛ سخاوی، ۴۷/ ۱
شناسان، بدعت یکی از اسباب وارد ساختن طعن و نقد بر راویان حــدیث  بر اساس مبانی حدیث 

بوده و همواره مورد بحث و گفتگوی ایشان و وض  قوانین و مبانی مختلف در مورد چگــونگی تعامــل  
 (. ۴۲/  ۱:  ۱۴۰۶؛ معلّمی یمانی،  ۳۰۲/  ۱:  ۱۴۳۲با ایشان قرار گرفته است )خطیب بغدادی،  

 انواع بدعت از نظر ذهبی  ۶-۱-۱

بندی بدعت به دو نوع صغری و کبری، مواردی چون تشیّ  بدون غلوّ و تشیّ  ذهبی با تقسیم
همراه با غلوّ را از مصادیق بدعت صغری دانسته و بر این باور است که چنــین بــدعتی در میــان 

اند فراوان بــوده و امکــان ردّ نقــل چنــین تابعین و تَبَ  تابعین با آن که اهل تقوا و راستگویی بوده
(. وی در ادامــه، مــواردی ۵/ ۱: ۱۳۸۲،راویانی که مبتلای به این بدعتند، وجــود نــدارد )ذهبــی

بکر و عمــر و دعــوت بــه چنــین امــوری را از مصــادیق گویی از ابوچون رفه و غلوّ در آن و بد
داند و معتقد شمرده و نقل راویان آلوده به چنین بدعتی را فاقد ارزش و اعتبار میبدعت کبری بر

شود؛ چرا که درو  و تقیّه و نفــاق را است در میان ایشان فردی راستگو و مورد اعتماد یافت نمی
 (.۶و۵/ ۱اند )همان: به عنوان شعار و پوشش خود برگزیده

 تعریف نصب و ناصبی از نظر ذهبی  ۶-۱-۲

داند که در صفّین بــا امیــر مقصود از نواصب در دوران صحابه و تابعین را کسانی می  ،ذهبی
کند که این جنگیدند در عین حال که معترف به اسلام و سابقه ایشان بودند و بیان می  مؤمنان
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/ ۵: ۱۴۱۳الــف.، گویی و بغه نسبت به آن حضرت را در پیش گرفتند )ذهبینواصب راه ناسزا 
را مــورد ذم و ســرزنش  مؤمنــان داند که امیــر (. وی در جایی دیگر، ناصبی را کسی می۳۷۴

 (.۳۷۰/ ۷خود قرار دهد )همان: 
بــدعت و مخالفــت بــا ســنّت کم دســتسنّت، نصب،  بر اساس مبانی کلامی و فقهی اهل

شود و برخی از ایشان، محسوب شده و صاحب آن خارج از راه و روش قرآن و سنّت دانسته می
(. ذهبی 881و852:  1433اند )عوّاد،  هایی از خوارج( را تکفیر نیز کردهنواصب تکفیری )گروه

سنّت به این نکتــه واقــف بــوده و بــدین جهــت هنگــام اشــاره بــه   نیز همچون سایر عالمان اهل
های اعتقادی موجود در دوران صحابه و تابعین پس از نبرد صفّین، نواصب را از غیر ایشان گروه

، ذهبــیســنّت نیســتند، ذکــر کــرده اســت )  تفکیک کرده و به عنــوان مکتبــی جــدا کــه از اهــل
 (.374/ 5: ۱۴۱۳الف.

 نحوه مواجهه ذهبی با راویانِ ناصبی  ۶-۲

به تصریح ذهبی در میان صحابه و تابعین و بــه ویــژه دوســتداران معاویــه در شــام، افــرادی 
(. وی ۱۲۸/  ۳:  ۱۴۱۳الــف.،  گری نشو و نمو یافتند )ذهبیحضور داشتند که بر نصب و ناصبی

قــرار   مؤمنــاندر موضعی دیگر از آثارش نیز صراحتاً کسانی که در نبرد صفّین در مقابل امیر  
دادند و بغه او را در دل داشــتند دشنام می  کند که به آن حضرت،گرفتند را نواصبی معرفی می

 (.۳۷۴/ ۵)همان: 
ذهبی معتقد است که روش صحیح آن است که مسلمانان نسبت به تمامی این صحابه ابراز 

داری کننــد )همــان(. ذهبــی اطــلاق دوستی و محبّت کرده و از ورود به اختلافــات آنــان خــود
جنگیدنــد را از ســخنان   مؤمنــانمسلمانانا باغی و ظالم بر کسانی که در نبرد صفّین با امیــر  

شیعه تلقّی کرده است)همان(. امّا در جایی دیگر، وقتی در مقام موجّه جلوه دادن تشیّ ا دو تن از 
اللّه نخعــی« و دفــ  های »حفص بن غیاث« و »شریک بن عبدسنّت به نام  راویان احادیث اهل

در صفّین حاضر شدند را   مؤمنان  ای که در نبرد با امیر  آمده، صحابه اتهام ایشان به بدعت بر
/ 8باغیا بر علی بن ابی طالب خوانده است )همان:  مؤمنانا ه حدیث »فئةٌ باغیةٌ«،  ضمن استناد ب

بر باغی و کسانی که به نصّ این حدیث، عمّار را به   مؤمن(. این در حالی است که اطلاق  209
مّل و اشکال است و حتّی امکان تأ(، محل ۱9۴/ ۱:  ۱۴۳۲کنند )بخاری،  آتش جهنّم دعوت می
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: ۱۴۱۷ایــراد توجیــه اجتهــاد خطــا نیــز در چنــین موضــعی پــذیرفتنی نیســت )امیــر صــنعانی، 
 مؤمنانخود بیان داشته است که آن گروه از صحابه به امیر   ،(. علاوه بر این، ذهبی۱۱۴و۱۱۳

( و هر آن کس که احدی از ۳۷۴/ ۵: ۱۴۱۳الف.، دشنام داده و بغه او را در دل داشتند )ذهبی
(. به خصوص امیر ۱۶9/  ۵:  ۱۴۲۴صحابه را دشنام دهد، بایستی از وی بیزاری جست )ذهبی،  

( و دشــنام دادن بــه ۴۲۲/  ۱:  ۱۴۳۵که بغه ایشان معادل نفاق اســت )نیشــابوری،    مؤمنان
 (.۱۳۰/ ۳: ۱۴۱۱)حاکم نیشابوری،  ایشان به منزله دشنام دادن به رسول خدا 

هایی از صحابه، به جای آن که عملکرد ایشــان ذهبی در برابر چنین مواضعی از جانب گروه
ف را مورد نقد قرار دهد یا دست کم در پذیرش قواعدی چون عدالت مطلق تمامی صحابه، توقــّ

کرده یا اصلاحاتی را ایجاد نماید، معتقد است که باید از هر نوع ســخنی پیرامــون اختلافــات و 
داری کرد و همه ایشان را دوست داشت و از خداوند برای آنان طلب های میان صحابه خودنزاع

 (.۳۷۰/ ۷: ۱۴۱۳الف.، آمرزش کرد )ذهبی
ذهبی در مورد برخی از افراد صحابه که نصوصی پیرامون ناصبی بودن ایشــان وجــود دارد و 
خود او نیز بخشی از آنها را نقل کرده، روشی مشابه در پیش گرفته است. به عنوان نمونه، وی بــا 

گمــاردن ســخنرانانی از و  مؤمنــانوجود نقل خبری دالّ بر دشنام دادن مغیر  بن شعبه به امیر 
دادند، هیچ نقــد و اشــکالی بــر مغیــر  و عملکــرد او وارد جانب او که به آن حضرت، دشنام می

(. همچنین در مورد حکم بــن ابــی العــاص و فرزنــدش مــروان کــه ۳۱/  ۳:  هماننکرده است )
و ناصــبی بودنشــان وجــود دارد   روایات معتبری در اثبات لعــن آنــان از ســوی رســول خــدا 

/ ۷: ۱۴۲۲؛ البانی، ۲۷۱-۲۵۷/  ۱۸:  ۱۴۲۰؛ ابن حجر عسقلانی،  ۱۳۵/  ۱۲:  ۱۴۰۴)موصلی،  
/ ۲: ۱۴۲۲،( و حتّی خود ذهبی نیز برخی از آنهــا را نقــل و تصــحیح کــرده )ذهبــی۷۱9-۷۲۵
(، هیچ نقد قابل توجّهی نسبت به آن دو مطرح نکرده است. دلالت این مسأله ۲۵۲و۱9۸-۲۰۰

بر تعصّبات اعتقادی ذهبی، نسبت به صحابه و نقش آن در سکوت پیرامون نقد روشمند چنــین 
ضمن تعجّب و انتقاد از ذهبی و برخــی از محــدّثان  ،هایی به قدری آشکار است که البانیرفتار
م را یکــی از   اهل سنّت در عدم اهتمام به نقّادی روشمند احادیث این باب، صحابی بــودن حَکــَ

مند روایات مرتب  با های اصلی عدم اهتمام عالمان حدیث از جمله ذهبی در نقد ضابطه انگیزه 
 (.۷۲۵-۷۱9/ ۷: ۱۴۲۲البانی،داند )این بخش می
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ت    گری در میان راویان اهلمواجهه غیر روشمند ذهبی با نصب و ناصبی  ۶-۳
ّ

 سن

اند که گری شدهسنّت، برخی از ایشان متّهم به نصب و ناصبی  در میان راویان احادیث اهل
ای است که امکان ردّ آن وجود نداشته و ناصــبی در بعضی از موارد، مستندات این اتهام به گونه 

 سنّت واق  شده است. شناسان اهلبودن آن راویان، مورد پذیرش حدیث
بررسی مواجهه غیر روشمند ذهبی با برخی از راویان ناصبی از آن جهت حائز اهمّیّت است 

خورد که وی از یــک ســو و با مسأله نقش تعصّبات او در جرح و تعدیل راویان احادیث، گره می
( و از ۱۶9/  ۵:  ۱۴۲۴بیزاری جستن از دشنام دادن به هر یک از صحابه را لازم دانسته )ذهبــی،  

سوی دیگر معتقد است که هر نوع دشنام دادن، ابراز و اظهار بغه و بیزاری نسبت بــه شــیخین 
اعتبــاری روایــات راوی که از آن به رفه کامل و غلوّ در رفــه یــاد کــرده اســت، منجــر بــه بی

(. امّا در نقطه مقابل در موارد قابل توجّهی، هرگاه به راویان ناصبی ۶/  ۱:  ۱۳۸۲شود )ذهبی،  می
اند برخورد کرده، نه تنها ایشان را مورد نقد را دشنام داده و لعن کردهمنان  و کسانی که امیر مؤ

های رجــالی ای در داوریو جرحی قرار نداده که بر وثاقت آنان تأکید ورزیده است. چنین نکته 
های ناشــی از آن باشــد. در گانگیترین مصادیق تعصّبات مذهبی و دوتواند یکی از بارزوی می

 ادامه به سه نمونه از این گروه از راویان اشاره شده است.

 حریز بن عثمان   ۶-۳-۱

ای از مســتندات، ســنّت اســت کــه مجموعــه   حریز بن عثمان از جمله راویان احادیث اهل
(. بر اســاس برخــی از روایــات ۵۷9-۵۷۲/  ۵:  ۱۴۰۰کند )مزی،  ناصبی بودن وی را ثابت می

گفت: وی را کرد و میرا قاتل پدرانش معرفی میمؤمنان  متعلّق به شرح حال حریز، وی امیر  
(. بنا به نقل اسماعیل بن عیّاش از همراهیش با حریز از مصر تــا ۵۷۵/  ۵دوست ندارم )همان:  

 (.۵۷۶/ ۵کرده است )همان: داده و لعن میرا دشنام میمؤمنان مکّه، وی امیر 
با این وجود، آرای رجالی ذهبی در آثارش پیرامون شخصیّت حریز بن عثمان با مبانی مقرّر 
از سوی او همخوانی ندارد. به عنوان نمونه، وی در یک جا حریز را در عــین اذعــان بــه ناصــبی 

(، در جایی ۸۲:  ۱۴۱۲داند )ذهبی، ب.نظیر میبودن، از جهت اتقان در میان محدّثان شام، کم
ثبــتٌ (، در جای دیگــر وی را »319/ 1: ۱۴۱۳داند )ذهبی، ب.دیگر او را »ثقه« و »ناصبی« می

م فیــه ۲۴۱/  ۱:  ۱۴۱۸« معرفی کرده )ذهبی،  لکنّه ناصبيٌ  (، در جایی دیگر او را »ثقةٌ متــینٌ تکلــّ
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(، در جایی دیگر او را »شاميٌ ثقةٌ لکنّه ناصبيٌ مبغهٌ« ۶۷و۶۶:  ۱۴۰۶لنصبه« خوانده )ذهبی، 
کنــد کــه وی از حریــز ( و در ادامه از علی بن عیّاش نقل می۷۷:  ۱۳۸۷کند )ذهبی،  معرفی می

شنیده است که به خدا قسم یاد کرد که هرگز به علی بن ابی طالب دشنام نداده اســت )همــان(. 
ذهبی در جایی دیگر نیز در شرح حال حریز بن عثمان، صرفاً به توثیقات وی اشاره کرده و تنهــا 

از سوی حریز مؤمنان کند که به نوعی در مقام دف  اتّهام دشنام به امیر به سه روایت اشاره می
نیز ضمن   أعلاق دلکّرلاءسیر  (. ذهبی در شرح حال حریز در کتاب  ۱۳۳/  ۱:  ۱۴۱9،  است )ذهبی

نُ« معرفی کردن حریز، ناصبی بودن وی را صرفاً در حد یک اتهام نســبت  مُ المُتْقا اُ العَالا »الحَافا
ســنّت و نقــل  به او دانسته و پس از آن نیز به نقل برخی از توثیقات وی از جانــب عالمــان اهــل

(. ۸۱-۷9/ ۷: ۱۴۱۳،همان روایاتی پرداخته که به نوعی در مقام رف  اتّهام از حریز است )ذهبی
کند، به »مبتدع« بودن وی گر چه حریز را »کان متقناً ثبتاً« توصیف می  ایزدن دیعهددلذهبی در  

کند ولی در ادامه از کنار روایات دالّ بر نصب آشکار و شدید حریــز، بــدون هــیچ نیز اشاره می
دلرّخدة دلثقّنت دلمهك مّ فیهم (. ذهبی در کتاب ۴۷۶و۴۷۵/ ۱:  ۱۳۸۲، گذرد )ذهبیتوضیحی می

گوید حریز بن عثمــان ، پس از توثیق حریز و اذعان به ناصبی بودن وی، میممن لا یوجب راّهم
دهد. در حالی که خود او در دیگر آثارش برخی از روایات صریح دشنام نمی  مؤمنانبه امیر  

 (.۸۲: ۱۴۱۲،ب.را نقل کرده است )ذهبی گویی حریز به آن حضرتسزا و معتبر در اثبات نا
( نیز با تتبّ  کامل روایاتا نقل شده در شرح حال حریز در کتاب ۱۴۰۰بشّار عوّاد معروف )

آوری قاعده و تحقیق پیرامون آن، به انتقاد از رویّه نادرست ذهبی پرداخته و با یاد  تهذیب دلكمنل
کند شوند، لزوم ردّ روایات حریز را گوشزد میوی در مورد راویانی که به بدعت کبری وصف می

 (.۵۷9/ ۵: ۱۴۰۰،عوّاد )

 عمران بن حطان   ۶-۳-۲

عمران بن حطان از جمله راویان ناصبی است که او را از بزرگــان عالمــان و رئــوس خــوارج 
( و بخاری ۲۱۴/ ۴: ۱۴۱۳؛ ذهبی، 9۸۱/ ۲: ۱۴۲۴؛ ذهبی، ۷۲/ ۱: ۱۴۰۵اند )ذهبی، شمردهبر

(. عمــران 353/ 5و  319/ 5: ۱۴۳۲،نیز در صحیح خود از او حدیث نقل کرده است )بخــاری
بن حطان چنان چه اشاره شد، به تصریح ذهبی از رئوس و رهبــران خــوارج بــوده و بــه تصــریح 

(. ۶۰9/  ۱:  ۱۴۳۱کــرده اســت )وصــابی،  عالمان و پژوهشگران، به بدعت خود نیز دعــوت می
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های خوارج به حدّی بوده اســت و دعوت به آموزهمؤمنان  شدّت نصب و دشمنی وی با امیر  
ســتوده   که با سرودن اشعاری، عبدالرّحمن بن ملجم را به دلیل به شهادت رساندن آن حضرت،

( امّا با این وجود، ذهبی با اشــاره ۲۱۵/  ۴:  1413؛ ذهبی،  982و374/  2:  1424است )ذهبی،  
( او را توثیق کرده و در جای دیگری نیــز در ۲۳۵/  ۳:  ۱۳۸۲،به این که وی صدوق است )ذهبی

(. بایستی بــه 9۲/  ۲:  ۱۴۱۳مورد وی عبارت »وثقٌ وکان خارجیّاً« به کار برده است )ذهبی، ب.
این نکته نیز دقّت داشت که لفا »وُثّق« در آثار ذهبی گر چه ممکن است بر راوی ثقه یا صدوق 

ا بــا بررســی قــرائن، و یا حتّی راوی حدیثی که به حدیثش احتجاج نمی شود نیز اطلاق گردد امــّ
توان به مقصود ذهبی در استفاده از چنین لفظی در مورد هر راوی حدیثی، از جملــه عمــران می

بن حطان، پی برد که در این مورد خاص، مقصود ذهبی از به کار بردن چنین لفظــی، اشــاره بــه 
وثاقت عمران بن حطان در نزد او و عــدم آســیب وارد کــردن بــدعتش بــه نقــل احادیــث اســت 

دوری ،  (. این در حــالی اســت کــه ذهبــی۵۳۶و۶۰:  ۱۴۴۲؛ قمحاوی،  ۴۲۴:  ۲۰۱۷)عطفی،  
گر بــه بدعتشــان هســتند را لازم دانســته جستن از احادیث آن دسته از غلات خوارج که دعــوت

( و همانطور که پیش از این نقل شد، خود به شدّتا دشمنی عمران بن ۸۵:  ۱۴۱۲الف.،  )ذهبی
طبــق   ،تصریح کرده است. اکنون چگونه ممکن است که ذهبی  مؤمنانحطان نسبت به امیر  

(، احادیث ۶و۵/ ۱:  ۱۳۸۲،مبنای خودش و به ویژه آنچه در باب بدعت کبری گفته است )ذهبی
 این راوی را بدون هیچ اشکالی بپذیرد؟

 لبید بصری ابو  ۶-۳-۳

یکی دیگر از راویان ناصبی است که بــه تصــریح پژوهشــگران ابو لبید لماز  بن زیاد بصری  
: ۱۴۳۳ثابت و غیر قابل انکار اســت )عــوّاد،   مؤمنانسنّت، اتّهام وی به دشمنی با امیر    اهل

های رجال و تراجم، وی از جمله کسانی است که در نبــرد جمــل علیــه (. بنا به نقل کتاب۳۳۶
کرد و بسیار را اظهار می  شمشیر زد و بغه و کراهت خود نسبت به آن حضرت  مؤمنانامیر  

؛ ۵۳۵/ ۲: ۱۴۱۸؛ ذهبــی، ۴۱9/ ۳: ۱۳۸۲؛ ذهبی، ۱۴۶/  ۳:  ۱۴۲۴داد )ذهبی،  به او دشنام می
این دلكنشف فس اعرفة ان ل  رخدیة فس دلكهب دلسّهة، (. ذهبی در کتاب  ۲۵۱/  ۲۴:  ۱۴۰۰مزی،  

ه و در توصیف نصب او از عبارت »فیه نصبٌ« اســتفاده کــرده اســت راوی را »ثقة« معرفی کرد
های تراجم و حتّی نقل ذهبــی ( که البته این عبارت با تصریح کتاب۱۵۱/  ۲:  ۱۴۱۳ب.،  )ذهبی
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( و نصب شدید وی همخوانی ندارد ۱۴۶/  ۳:  ۱۴۲۴،  از برخی از عالمان جرح و تعدیل )ذهبی
سنّت   و به نوعی القاکننده نصب نه چندان شدید اوست. بدین جهت، برخی از پژوهشگران اهل

(. البته ۳۳۸و۳۳۷:  ۱۴۳۳اند )عوّاد،  لبید بصری تعجّب کردهنیز از این نوع مواجهه ذهبی با ابو
ذهبی در دیگر آثار خود در توصیف این راوی ناصبی از عباراتی چون »کَانَ یــذمّ علیــاً ویمــدح 

ید« )ذهبی يِّ الیزیدي الّذي ینال من علي ویروي مناقب یزیــد« ۵۳۵/  ۲:  ۱۴۱۸،  یزا با اصا (، »النَّ
( و »کــان ناصــبیّاً، ینــال ۳۳۲:  ۱۳۸۷(، »ناصبي، یشتمّ علیاً« )ذهبی،  ۱۴۶/  ۳:  ۱۴۲۴)ذهبی،  

دهنده ثبــوت ( استفاده کرده کــه همگــی نشــان۴۱9/  ۳:  ۱۳۸۲من علي ویمدح یزید« )ذهبی،  
 در نزد ذهبی است. مؤمناندشمنی شدید این راوی نسبت به امیر 

شــود کــه سازواری روش ذهبی در تعامل با چنــین راویــانی وارد میمجدّداً این اشکال بر نا
دادن به صحابه را عامل ابراز بیزاری از راوی دانسته و سبّ شیخین و چگونه وی از یک سو دشنام

ا در مــورد امیــر بغه نسبت به ایشان را عامل کنار گذاشتن روایــات راوی حــدیث می دانــد امــّ
 کند؟به شکل دیگری رفتار میمؤمنان 

 نگاریِ عالمانِ همسو و غیر همسوتعصّبات مذهبی  ذهبی در تراجم  ۶-۴

نگاری عالمان مسلمانی که از نظر اعتقادی با چنان که پیش از این گذشت، ذهبی در تراجم
دهد تا جایی که در موارد قابل توجّهی، از شأن و او همسو نیستند نیز تعصّب زیادی به خرج می

آیــد و میسازد و در مقام عیبجویی از ایشان برهایی بر آنان وارد میمنزلت ایشان کاسته یا طعن
در نقطه مقابل، در مواردی نیز در ستایش عالمــانی کــه بــا او از منظــر فکــری همســو هســتند، 

کند. در ادامه به یک نمونه از عالمان همسو و یک نمونه از عالمان غیــر همســو بــا روی میزیاده
 شود.ذهبی و دوگانگی وی در مواجهه به آنان اشاره می

 الرّحمن دحیمعبد  ۶-۴-۱

الرّحمن بن ابراهیم دمشقی مشهور به دحیم، از محدّثان حنبلی مذهب و بزرگ سعید عبدابو
سنّت، به ویژه نــزد  ( و از عالمان بزرگ اهل۵۰/ ۲: ۱۴۱9؛ ذهبی، ۲۶۸/  ۱:  ۱۴۲۲شام )بردی،  

او را به »امام«، »فقیه«، »حافا« و »محدّث« وصف کرده اســت   ،اهل حدیث، است که ذهبی
(. همچنین، وی را از جمله عالمانی دانسته که سخنشان در جرح ۵۱۵/ ۱۱: ۱۴۱۳الف.،  )ذهبی

 (.۱۸۷: ۱۴۱۰گیرد )ذهبی، و تعدیل راویان، مورد پذیرش قرار می
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ای در بغداد در محضر وی گفتند: مقصــود از کند که عدهذهبی در شرح حال دحیم نقل می
کس چنــین بگویــد، فرزنــد زن فئةٌ باغیةٌ )گروه سرکش( اهل شام هستند. دحیم پاســخ داد: هــر

(. ذهبی در ادامه به جای آن که گوینده این کــلام را 517و516/  11:  ۱۴۱۳،  ذهبیکاره است )بد
ترین شــکل ممکــن محکــوم کــرده و وی را از بــه شــدید  به دلیل اهانت شنی  به رسول خدا 

صرفاً لغزشی ناشی از نصب دانسته و در ادامه نیــز احتمــال داده عدالت ساق  بداند، ابتدا آن را  
است که شاید دحیم به منظور جلوگیری از مشغول شدن به ســخن در بــاب اختلافــات صــحابه 

 چنین گفته است )همان(.
در مورد گروه ســرکش و  این در حالیست که سخن دحیم، ردّ حدیث صحیح رسول خدا 

 گردد.اهانت صریح به ایشان است و منجر به سقوط عدالت گوینده آن می

 سبط بن جوزی  ۶-۴-۲

المظفّر یوسف بن قز اوغلی بغدادی مشهور به سب  بن جوزی از جمله فقیهان و مورّخان ابو
اند که بسیار مورد قبول رود که او را واعظی مشهور و حنفی مذهب دانسته سنّت به شمار می اهل

اند سنّت نیز او را »بقیةُ السّلف« لقب داده  حاکمان، عالمان و مردم بوده و برخی از عالمان اهل
نیز گــر  الدّین ذهبی(. شمس۶۳۵و۶۳۴/  ۳:  ۱۴۱۳؛ ابن ابی وفاء،  ۴9۵/  ۳تا:  )ابن خلکان، بی

(، ۷۶۷/ ۱۴: ۱۴۲۴ذهبــی،چه وی را امام، فقیه و علّامه در تاریخ و سیره توصیف کرده اســت )
دانــد )ذهبــی، نظیر، فروتن و سرآمد مورّخان در دوران و مکــان خــویش میهمچنین، وی را بی

و  اییرآة دلزّاییننوی را به دلیل تألیف کتاب  ایزدن دیعهددل( امّا در کتاب  ۲9۷/  ۲۳:  ۱۴۱۳الف.
برخی آثار دیگر و نقل برخی اخبار و وقای  در آن مورد انتقاد شدید قــرار داده و وی را مــتّهم بــه 

(. وی در ۴۷۱/  ۴:  ۱۳۸۲خروج از مسیر حق و عدالت کرده و رافضی خوانــده اســت )ذهبــی،  
نیز ضمن اشاره به تغییر مذهب سب  بن جوزی از حنبلی به حنفی، آن را با   تنریخ دیسلاقکتاب 

(. ذهبی در شرایطی، اتهام رافضی بــودن و ۷۶۸/ ۱۴: ۱۴۲۴انگیزه دنیایی دانسته است )ذهبی، 
خروج از مسیر حق و عدالت را متوجّه سب  بن جوزی کرده که خــود او در مــوارد متعــدّدی در 

از ســب  بــن جــوزی  فس خرر ان غرر،دلعرر  و    سیر دعلاق دلکّرلاء،  نریخ دیسلاقتآثارش همچون  
نقل کرده است. گذشته از آن، نه تنها متّهم ساختن سب  بن جوزی بــه رفــه و رافضــی بــودن، 

ایین  تذنرة دللودصهیچ پشتوانه محکم و قابل اعتنایی ندارد، بلکه وجود قرائن فراوان در کتاب 
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که سب  بن جوزی احتمالًا به دلیل تألیف آن از سوی ذهبی، متّهم   دلأاّة مذنر خصنئص دلأئمة  
سنّت بودن وی دارد و پژوهشگران نیــز بــه ایــن نکتــه اشــاره   به رافضی بودن شده، نشان از اهل

(. عــلاوه بــر ایــن، بــه شــهادت بســیاری از عالمــان و ۳۶-۳۰/ ۱: ۱۴۳۳زاده، انــد )تقــیکرده
های یکی از کتاب ارآة دلزّاننالدّین ذهبی، کتاب سنّت و بر خلاف نظر شمس پژوهشگران اهل

؛ ابــن ۳۴۳/  ۱۷:  ۱۴۱۸؛ ابــن کثیــر،  2/  1:  ۱۴۱۳معتبر و ارزشمند تاریخ اسلام است )یونینی،  
(. با توجّه به این قــرائن و شــواهد، بــه نظــر ۸/  ۱:  ۱۴۳۴؛ خراط،  ۴۶۱/  ۷:  ۱۴۱۲عماد حنبلی،  

رسد، ترک مذهب حنبلی از سوی سب  بن جوزی و اهتمام ورزیدن به نقــل و نشــر فضــائل می
انگیخته شدن برخی از تعصّبات مذهبی ذهبی شده است؛ به شــکلی ، منجر به بربیتاهل  

گانگی شــده و در عــین رافضــی و خــارج از که وی در مواجهه با سب  بن جوزی دچار نوعی دو
های وی ندیده و از نیاز از نقل گزارشمسیر حق خواندن وی و انتقاد از برخی آثار او، خود را بی

 گرفته و نقل کرده است.او مطالب قابل توجّهی را بر

 گیرینتیجه

نگــاریا عالمــان مســلمان و الدّین ذهبــی در تراجمبر اساس آن چــه پیرامــون روش شــمس
کید بر راویان ناصبی و تأثیر گرفتن آن از تعصّبات مذهبی وی ارائــه شــد، رجال پژوهی وی با تأ

 آید:نتایج زیر به دست می
هایی کلیدی از شــاگردان سنّت که در میان ایشان چهره   به تصریح برخی از عالمان اهل  -۱

نگــاری عالمــان الدّین ذهبــی در تراجمذهبی نیز حضور دارند، نقش تعصّبات مــذهبی شــمس
 رنگ و غیر قابل انکار است.مسلمان، پر

حدیث و نقد و ردّ سایر الدّین ذهبی به دلیل تعصّبات مذهبی خود در دفاع از اهلشمس  -۲
نگــاری ایــن عالمــان، مکاتب کلامی از جمله اشاعره و شیعه، در موارد قابــل تــوجّهی از تراجم

حــدیث و ای که در شرح حال عالمــان اهلتعصّبات مذهبی خود را دخالت داده است؛ به گونه 
گــردد، های فاحش ایشان که بعضاً منجر بــه اســقاط عــدالت میحنبلی، حتّی الامکان از خطا

پوشی کرده و در نقطه مقابل، بدون وجود دلایل قابل اتّکا، عالمان غیــر همســو بــا خــود، چشم
 همچون سب  بن جوزی و ابن خراش را گمراه، رافضی و غیر قابل اعتماد معرفی کرده است.
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 الدّین ذهبی به مبانی مورد تأیید و تأکید خویش در نحوه مواجهه با راویــان اهــلشمس  -۳
بدعت از جمله راویان ناصبی، پایبند نبوده و بــر خــلاف توضــیحات خــویش پیرامــون تقســیم 
بدعت به کبری و صغری و عدم امکان پذیرش احادیث راویان آلوده به بدعت کبری، راویانی که 

 اند را نیز توثیق کرده است.آمدهرئوس خوارج و نواصب به حساب می
 

 منابع

ة ق(.  ۱۴۱۳القادر بن محمد ). ابن ابی وفاء، عبد۱ . دلجییودهر دلمضیییّة فییي طرقیینت دلحک یییّ
 الفتّاح محمد الحلو، جیزه: هجر، چاپ دوم.تحقیق: عبد

. هنــد: مطبعــة دائــر  تهذیب دلهّهییذیبق(.  ۱۳۲۶. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی )۲
 المعارف النّظامیّة، چاپ اوّل.
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نزهة دلکّظر فس توضیح نلرییة دل كییر فییي اصییط ح أهیی  ق(.  ۱۴۲۲. ـــــــــــــــــــ )۴
 اللّه الرّحیلی، ریاض: مطبعة سفیر، چاپ اوّل.اللّه بن ضیف. تحقیق: عبددلأثر
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 عباس، بیروت: دار صادر.

. تحقیــق: قحطــان دیقهرد  فییي مییینن دیصییطلا  ق(.  ۱۴۲۷. ابن دقیق، محمد بن علی )۶
 العلوم، چاپ اوّل. اردن: دار -الرّحمن الدّوری، عمانعبد
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 عبداللّطیف الهمیم و ماهر یاسین الفحل، بیروت: دار الکتب العلمیّة، چاپ اوّل.

. تحقیــق: دلكنا  فس ضییع نء دلرّجیینلق(. ۱۴۳۴. ابن عدی، ابو احمد عبداللّه بن عدی )۸
 مازن محمد السّرساوی، ریاض: مکتبة الرّشد، چاپ اوّل.

. شذردت دلذّهب فس أخرنر ایین ذهییبق(.  ۱۴۱۲الحیّ بن احمد ). ابن عماد حنبلی، عبد9
 تحقیق: محمود الأرناؤوط، دمشق: دار ابن کثیر، چاپ اوّل.
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ــن عمــر )۱۰ ــر، اســماعیل ب ــن کثی ــن دلرددیییة خدلکّهنیییة ق(. ۱۴۱۸. اب ه ب ــّ ــق: عبدالل . تحقی
 عبدالمحسن الترکی، جیزه: دار هجر، چاپ اوّل.

 . بیروت: دار صادر، چاپ سوم. لسنن دلعرب ق(. ۱۴۱۴. ابن منظور مصری، محمد بن مکرم ) ۱۱
ه ). ابن ناصر۱۲ . تحقیــق: زهیــر دلییراّ دلییودفرق(.  ۱۳9۳الدّین دمشقی، محمــد بــن عبداللــّ

 الشّاویش، بیروت: المکتب الإسلامیّ، چاپ اوّل.
حیحة خشییس  ایین فقّههیین ق(.  ۱۴۲۲الدّین )ناصر. البانی، محمد  ۱۳ س س ة دلأحنایث دلصییّ

 . ریاض: مکتبة المعارف، چاپ اوّل.خفودئدهن
، تحقیق: رائد ثمردت دلکّظر في ع م دلأثرق(.  ۱۴۱۷. امیر صنعانی، محمد بن اسماعیل )۱۴

 بن صبری بن أبی علفة، ریاض: دار العاصمة، چاپ اوّل.
. تحقیــق: محمــد توضیح دلأفكنر شر  تکقیییح دلأنظیینرق(. ۱۴۳۲. ـــــــــــــــــــ )۱۵
 زید، ریاض: مکتبة الرّشد، چاپ اوّل.الدّین ابومحبّ 

. تحقیــق: عــادل مرشــد و صییحیح ملیینریق(.  ۱۴۳۲. بخاری، محمد بــن اســماعیل )۱۶
 دیگران، دمشق: دار الرّسالة العالمیّة، چاپ اوّل.

شر  دلهّ ویح ع س دلهّوضیییح لمییهن دلهّکقیییح فییي ق(.  ۱۴۱۶. تفتازانی، مسعود بن عمر )۱۷
 . تحقیق: زکریّا عمیرات، بیروت: دار الکتب العلمیّة، چاپ اوّل.أصول دل ق  

. تحقیــق: دلمسهدرک ع س دلصحیحینق(.  ۱۴۱۱. حاکم نیشابوری، محمد بن عبداللّه )۱۸
 مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت: دار الکتب العلمیّة، چاپ اوّل.

دمشــق: دار   اقدّاة ارآه دلزّانن فییس تییودریخ دلأعییینن ق(.  ۱۴۳۴. خرّاط، کامل محمد )۱9
 الرّسالة العالمیّة، چاپ اوّل.

. دلك نیة فییس اعرفییة دصییول ع ییم دلرّخدیییة ق(.  ۱۴۳۲. خطیب بغدادی، احمد بن علی )۲۰
 تحقیق: ماهر یاسین الفحل، دمّام: دار ابن الجوزی، چاپ اوّل.

اعجم اصط حنت دلحییدیث خع وایی  خأشییهر ق(. ۱۴۲9. خیر آبادی، محمد أبواللّیث )۲۱
 . اردن: دار النّفائس، چاپ اوّل.دلمصکّ ین فی  

. تحقیــق: علــی ایزدن دیعهددل فییس نقیید دلرّجیینلق(.  ۱۳۸۲. ذهبی، محمد بن احمد )۲۲
 محمد البجاوی، بیروت: دار المعرفة، چاپ اوّل.
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ع نء خدلمهییرخنین خخ ییق ایین دلمجهییولین ق(.  ۱۳۸۷. ـــــــــــــــــــ )۲۳ ایییودن دلضییّ
 . تحقیق: حمّاد بن محمد الأنصاری، مکه: مکتبة النّهضة الحدیثة، چاپ دوم.خثقنت فیهم لین

ـــ )۲۴ ام دلمعییین فییي طرقیینت دلمحییدّثینق(. ۱۴۰۴. ــــــــــــــــــ ــّ ــق: هم . تحقی
 عبدالرّحیم سعید، اردن: دار الفرقان، چاپ اوّل.

عید بــن دلعرر فس خرر ایین غرییرق(.  ۱۴۰۵. ـــــــــــــــــــ )۲۵ . تحقیــق: محمــد الســّ
 بسیونی زغلول، بیروت: دار الکتب العلمیّة، چاپ اوّل.

. تحقیــق: محمــد ذنر أسمنءُ ان تك مّ فی  خهییو اوثییّقٌ ق(.  ۱۴۰۶. ـــــــــــــــــــ )۲۶
 شکور المیادینی، زرقاء: مکتبة المنار، چاپ: اوّل.

ر  خدلهّعییدی ق(.  ۱۴۱۰. ـــــــــــــــــــ )۲۷ . تحقیــق: ذنر ان یعهمیید قولیی  فییي دلجییّ
 غد ، بیروت: دار البشائر، چاپ چهارم.الفتّاح ابوعبد

ـــ )الــف( )۲۸ ــق:  دلموقظییة فییس اصییط ح دلحییدیث ق(. ۱۴۱۲. ــــــــــــــــــ تحقی
 غد ، حلب: مکتبة المطبوعات الإسلامیّة، چاپ دوم.الفتّاح ابوعبد

. دلرّخدة دلثقّنت دلمهك مّ فیهم ممن لا یوجب راّهییمق(.  ۱۴۱۲. ـــــــــــــــــــ )ب( )۲9
 تحقیق: محمد إبراهیم الموصلی، بیروت: دار البشائر الإسلامیّة، چاپ اوّل.

. تحقیق: شــعیب الأرنــؤوط و سیر دعلاق دلکّرلاءق(.  ۱۴۱۳. ـــــــــــــــــــ )الف( )۳۰
 محمد نعیم العرقسوسی، بیروت: مؤسّسة الرّسالة، چاپ نهم.

هة ق(.  ۱۴۱۳. ـــــــــــــــــــ )ب( )۳۱ . دلكنشف فس اعرفة ان ل  رخدیة فس دلكهب دلسییّ
مؤسّسة   -تحقیق: محمد عوامة و أحمد محمد نمر الخطیب، جدّ : دار القبلة للثّقافة الإسلامیّة  

 علوم القرآن، چاپ اوّل.
. تحقیق: ابو الزّهراء حازم القاضی، دلمغکس فس دلضّع نءق(.  ۱۴۱۸. ـــــــــــــــــــ )۳۲

 بیروت: دار الکتب العلمیّة، چاپ اوّل؛
 . بیروت: دار الکتب العلمیّة، چاپ اوّل.تذنرة دلحّ نظق(. ۱۴۱9. ـــــــــــــــــــ )۳۳
. تحقیــق: تنریخ دیسلاق خخفییینت دلمشیینهیر خدلأعییلاقق(.  ۱۴۲۴. ـــــــــــــــــــ )۳۴

 بشّار عوّاد معروف، بیروت: دار الغرب الإسلامیّ، چاپ اوّل.
. دلعزیز شر  دلوجیز دلمعرخف منلشّر  دلكریرق(. ۱۴۱۷الکریم بن محمد ). رافعی، عبد۳۵

 الموجود، بیروت: دار الکتب العلمیّة، چاپ اوّل.تحقیق: علی محمد عوض و عادل احمد عبد



 
 

 

نیم
ی و

ۀ س
مار

ـ ش
جی 

روی
ی ت

علم
مۀ 

النا
س

فتم 
ه

 ـ
تان

بس
و تا

هار 
ب

 
140

3
 

 
 

 
 

68 

. دلمحدّث دل نص  مین دلرّدخی خدلییودعسق(.  ۱۴۳۸الرّحمن ). رامهرمزی، حسن بن عبد۳۶
 تحقیق: محمد بن علی صومعی بیضانی، مدینه: النّاشر المتمیّز، چاپ اوّل.

ةٌ ق(.  ۱۴۳۴. رویت ، خالد بــن مســاعد )۳۷ ةٌ نظریییّ ذهُب؛ اردسییٌ  نقدیییّ مییَ . ریــاض: دار دلهَّ
 التّدمریّة، چاپ اوّل.

اد )۳۸ ردجم أهمّیّهیی  خفنئدتیی  ق(.  ۱۴۲۲. ریس، ابراهیم بــن حمــّ . جــام  الکتــب ع ییم دلهییّ
 .https://ketabonline.com/ar/books/41134/read?part=1&page=1&index=3185019الإسلامیّة، 

. تحقیــق: تیینج دلعییرخس ایین جییودهر دلقییناوس ق(.  ۱۳۸۵. زبیدی، محمــد مرتضــی )۳9
 عبدالسّتار احمد فرّاج، کویت: مطبعة حکومة الکویت، چاپ اوّل.

 العلم للملّایین، چاپ پانزدهم. . بیروت: دار دلأعلاق م(.  ۲۰۰۲الدّین بن محمود ) زرکلی، خیر . ۴۰
ة مییذنر ق(.  1433قز اوغلــي ). سب  بن جوزی، یوسف بن  ۴۱ تییذنرة دللییودص ایین دلأاییّ

زاده، بیروت: مرکز الطّباعه والنّشر للجم  العالمیّ لأهــل . تحقیق: حسین تقیخصنئص دلأئمّة 
 ، چاپ دوم.البیت

ر  خدلهّعییدی ق(. ۱۴۰۰الوّهاب بــن علــی ). ســبکی، عبــد۴۲ . تحقیــق: قنعییدة فییس دلجییّ
 غد ، حلب: مکتب المطبوعات الإسلامیّة، چاپ سوم.الفتّاح ابوعبد

نفعیّة دلكرییری ق(. ۱۴۱۳. ـــــــــــــــــــــ )۴۳ . تحقیــق: محمــود محمــد طرقیینت دلشییّ
 مصر: هجر للطّباعه والنّشر، چاپ دوم. –الطّناحی و عبدالفتّاح محمد الحلو، جیز  

ة دلحییدیثق(. ۱۴۲۶الرّحمن ). سخاوی، محمد بــن عبــد۴۴ . فییهح دلمغیییث مشییر  أل یییّ
ه آل فهیــد، ریــاض: مکتبــة دار  ه الخضــیر و محمــد بــن عبداللــّ تحقیق: عبدالکریم بن عبداللــّ

 المنهاج، چاپ اوّل.
. تحقیــق: ســالم دیعلان منلهّومیخ لمن ذقّ ده  دلهّوریخق(.  ۱۴۳۸. ـــــــــــــــــــ )۴۵

 بن غتر الظّفیری، ریاض: دار الصّمیعی، چاپ اوّل.
. تحقیــق: محمــد بــن عبــدالرّحمن دیعهصیینقق(. ۱۴۲9. شاطبی، ابراهیم بن موســی )۴۶

 الشّقیر، دمّام: دار ابن الجوزی، چاپ اوّل.
نمعتا(.  . شوکانی، محمد بن علی )بی۴۷ . قــاهر : دلردر دلطّنلع ممحنسن ان معد دلقرن دلسییّ

 دار الکتاب الإسلامیّ.



69 
 

 
 

 

 یر تأث
اور 

ب
 یها

ذهب
م

  ی
جال

ر ر
د

وه
پژ

 ی
جم

 ترا
و

گار
ن

ی
ذهب

م
 ی

جال
ر ر

د
وه

پژ
 ی

جم
 ترا

و
گار

ن
 ی 

ه یحیــی . تحقیــق: عبدأاب دلطّ ب خاکههییس دلأابق(.  ۱۴۱9. ـــــــــــــــــــ )۴۸ اللــّ
 السّریحی، بیروت: دار ابن حزم، چاپ اوّل.

اوسییوعة دلمع مّییس دلیمییننس خأثییره فییس ع ییم ق(.  ۱۴۳۱. صبیحی، ابراهیم بــن ســعید )۴9
 . ریاض: دار طیّبة، چاپ اوّل.دلحدیث
. تحقیق: احمد الأرناؤوط و ترکــی دلودفي منلوفینتق(. ۱۴۲۰. صفدی، خلیل بن أیبك )۵۰

 مصطفی، بیروت: دار احیاء التّراث العربیّ، چاپ اوّل.
فا ۲۰۱۷. عطفی، احمد عید احمد )۵۱ يْ الْکَاشــا يّ فا هَبا

مَاما الذَّ نْدَ الإا ـق عا م(. »مُصْطَلَحُ وُثِّ
  .» ة دلدّردسیینت دیسییلاایّة دراسةٌ تطبیقیّةٌ علی من أخرجَ لهم البخاريُّ في صــحیحها اج ییّ  ن یییّ

 .۴۴۲-۳۸۰، صص۳۳، شخدلعرمیّة ل رکنت منیسكکدریّة 
 ۱۴۳. عوّاد، بدر بن ناصر )۵۲

 ، ریاض: مکتبه دار المنهاج، چاپ اوّل.دلکّصب خدلکّودصب؛ اردسةٌ تنریلیّةٌ عقدیّةٌ ق(. ۳
مــالزی: دار  –. ســلانگور دلمیسییر فییس ع ییم دلرّجیینلق(. ۱۴۳۳. غــوری، عبدالماجــد )۵۳

 الشّاکر، چاپ دوم.
اجمع محنر دلأنودر في غردئب دلهّکزی  خلطنئف ق(.  ۱۳۸۷طاهر بن علی ). فتنی، محمد۵۴
 هند: مطبعة مجلس دائر  المعارف العثمانیّة، چاپ سوم. -آباد . حیدردلأخرنر
دید فییي معییل اسیینئ  دیجههیینا ق(.  ۱۴۰۸العظیم ). فروخ، محمد بن عبد۵۵ دلقول دلسییّ
 . تحقیق: جاسم الیاسین و عدنان الرّومی، کویت: دار الدّعو ، چاپ اوّل.خدلهّق ید
اصط ح خُثِّقٌ عکد دیانق دلذّهرس ایین خییلال نهنمیی  ق(.  ۱۴۴۲. قمحاوی، حمزه سعید )۵۶

 نامه دکتری، غز :دانشگاه اسلامی.؛ دراسةٌ توثیقیّةٌ مقارنةٌ. پایاندلكنشف
ر  خدلهّعییدی ق(.  ۱۴۰۷الحیّ ). لکنوی، محمد عبد۵۷ . تحقیــق: دلرّفع خدلهّكمی  فس دلجییّ

 غد ، حلب: مکتب المطبوعات الإسلامیّه، چاپ سوم.الفتّاح ابوعبد
خصنئصیی    -دلمذهب دلمنلكس؛ اددرس  خاؤلّ نتیی   ق(.  ۱۴۲۲. مامی، محمد المختار )۵۸
 امارات: مرکز زاید للتّراث والتّاریخ، چاپ اوّل. -. العین خسمنت  
. تحقیــق: تهذیب دلكمنل في أسمنء دلرّجیینلق(.  ۱۴۰۰. مزی، یوسف بن عبدالرّحمن )۵9

 بشّار عوّاد معروف، بیروت: مؤسّسة الرّسالة، چاپ اوّل.
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رخا ق(. ۱۴۲۵. مصــطفی، إبــراهیم و دیگــران )۶۰ دلمعجییم دلوسیییط  قیینهرة: اكهرییة دلشییّ
 ، چاپ چهارم.دلدّخلیّة 
دلهّکكییی  ممیین فییس تأنیییب دلكییوثری ایین ق(.  ۱۴۰۶الرّحمن بــن یحیــی ). معلّمی، عبــد۶۱

 الدّین الألبانی، ریاض: مکتبة المعارف، چاپ دوم.ناصر . تحقیق: محمددلأمنطی 
. تحقیق: محمد عــیلاوی، بیــروت: دلمق س دلكریرق(.  ۱۴۱۱. مقریزی، احمد بن علی )۶۲

 دار الغرب الإسلامیّ، چاپ اوّل.
دلیودقیت خدلدّرر فییس شییر  نلرییة دمیین ق(.  ۱۴۲۰الرّئوف بن علی ). مناوی، محمد عبد۶۳

 . تحقیق: المرتضی احمد الزّین، ریاض: مکتبة الرّشد، چاپ اوّل.حجر
. تحقیــق: حســین ســلیم اســد، اسکد دمییس یع ییسق(.  ۱۴۰۴. موصلی، احمد بن علی )۶۴

 دمشق: دار المأمون للتّراث، چاپ اوّل.
 ، قاهر : دار التّأصیل، چاپ اوّل. صحیح اس م ق(. ۱۴۳۵. نیشابوری، مسلم بن حجّاج ) ۶۵
ه قاســم ). وشــلی، عبد۶۶ ي الأخبــار وتقــویم ۲۰۰۲اللــّ رعیّة فــي تلقــّ م(. »الضــواب  الشــّ

 .۶۷، ص۱۳، شاج ةّ دلدّردسنت دیجهمنعیّة مصادرها«. 
تح ة دل رّیب ممن تك مّ فیهم دلحنفظ دمن حجییر ق(.  ۱۴۳۱. وصابی، نورالدّین بن علی )۶۷

 . منصور : مکتبة ابن عباس، چاپ اوّل.ان دلرّخدة في غیر دلهّقریب
. قاهر : دار الکتــاب الإســلامیّ، ذی  ارآة دلزّاننق(.  ۱۴۱۳. یونینی، موسی بن محمد )۶۸

 چاپ دوم.


